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یک عکس که 160 سال پیش گرفته شده است

قدیمی‌ترین تصویر از فیل در ایران
ت و  نـا ه بـه حیوا ین‌شـا لد صرا بـی|  بـه علاقـه نا ا مرضیـه تر

نگهـداری از آن‌ها، قبلا اشـاراتی کـرده‌ام. او را باید نخسـتین 

مؤسـس باغ‌وحـش در ایـران بدانیـم. شـاه قاجـار، دسـت بـه 

ایجـاد مرکـزی بـرای نگهـداری حیوانـات زنـده زده‌ بـود کـه 

نـواع  بـه »مجمع‌الوحـوش نـاصری« شـهرت داشـت و در آن ا

نـوران بومـی و غیربومـی را نگهـداری می‌کـرد.  و اقسـام جا

جالـب اینجاسـت کـه اطرافیـان شـاه نیـز بـرای جلـب رضایت 

وی، گاه بـه اهـدای حیوانـات عجیـب و زنـده دسـت می‌زدند. 

نقـل اسـت که یکـی از دختران فتحعلی‌شـاه قاجار که سـفری 

د  ه فرسـتا ین‌شـا لد صرا ی نا ، فیلـی بـرا ه‌ بـود بـه هنـد کـرد

یجـاد  ر گرفـت. تـب ا ر قـرا ه قاجـا ر مورد‌توجـه شـا کـه بسـیا

باغ‌وحـش در تهـران، به‌ویـژه بعد از مسـافرت ناصرالدین‌شـاه 

بـه فرنـگ، در او بـالا گرفـت؛ بااین‌حال، ایـن باغ‌وحـش، مانند 

مـوزه‌ای کـه بـه دسـتور شـاه قاجـار در کاخ گلسـتان ایجـاد 

شـده‌ بـود، جنبـه عمومـی نداشـت و بـه غیـر از شـاه و کسـانی 

کـه او اجـازه مـی‌داد، دیگران حـق بازدیـد از آن را نداشـتند و 

از ایـن نظـر، بـه یـک مرکـز تفریـح عمومـی شـبیه نبـود. هزینـه 

گـزاف نگهـداری از ایـن حیوانـات کـه به‌دلیـل قـرار گرفتن 

ر  ، هر‌لحظـه در معـرض تلف‌شـدن قـرا در محیـط غیربومـی

داشـتند، از محـل خزانـه و در‌واقـع از جیـب مـردم پرداخـت 

ی  ب‌ها م رسـیدگی صحیـح بـه وضعیـت حسـا . عـد می‌شـد

»مجمع‌الوحـوش« باعـث شـده‌ بـود ایـن مجموعـه بـه مرکـزی 

بـرای سـودجویی‌های درباریـان تبدیـل شـود و از بودجـه آن، 

برای اهداف شـخصی برداشـت کننـد؛ بنابراین، شـکل گرفتن 

یـران، چنـدان اسـباب سرگرمـی و  نخسـتین باغ‌وحـش در ا

تفریـح مـردم نشـد؛ با‌این‌حـال، مشـاغلی ماننـد »خرس‌بازی« 

و‌... در جامعـه آن روز، اسـباب سرگرمـی مـردم را بـا دیـدن 

حیوانـات فراهـم می‌کـرد و آن‌هـا، نیـاز چندانـی بـه بازدیـد از 

باغ‌وحشـی در ابعـاد مد‌نظـر شـاه قاجـار نداشـتند. در کشـف 

ز یـک فیـل زنـده را در  مـروز، قدیمی‌تریـن عکـس ا ریـخ ا تا

ایـران می‌بینیـد. ایـن تصویـر امـروزه در آلبـوم شماره‌251 

مجموعـه کاخ‌مـوزه گلسـتان نگهـداری می‌شـود و حاصـل 

هنر آقارضـا عکاس‌باشـی، ملقـب به »اقبال‌السـلطنه«، اسـت. 

ز نخسـتین عکاسـان حرفـه‌ای تاریـخ  یـد یکـی ا آقارضـا را با

ایـران بدانیـم. او در سـال‌1307قمری، گرفتـار قهـر شـاهانه 

شـد و بـه قتـل رسـید. عکسـی کـه می‌بینیـد، در ‌9ذی‌الحجـه 

‌27اردیبهشـت ‌1243خورشـیدی( و در  سـال‌‌1280قمری )

آسـتانه عیـد قربـان برداشـته شـده‌ اسـت. دو نفـر در تصویـر با 

لبـاس یکسـان دیـده می‌شـوند کـه بایـد فیلبـان باشـند. محل 

عکس‌بـرداری دقیقـا معلـوم نیسـت؛ شـاید آن را داخـل یکـی 

از کاخ‌هـا یـا در محـل »مجمع‌الوحـوش نـاصری« گرفته‌انـد. 

بـان  بتـدا در حـدود خیا ه ا لدین‌شـا مـکان باغ‌وحـش ناصرا

لالـه‌زار بـود و بعدهـا بـه »دوشـان‌تپه« منتقـل شـد؛ به‌هر‌حال، 

ایـن عکـس 160سـاله، قدیمی‌تریـن عکسـی اسـت که از یک 

فیل در ایران گرفته شـده و در دسترس ‌است. شـاید بد نباشد 

کـه در پایـان بـه ایـن نکتـه نیـز اشـاره کنـم کـه حضـور فیـل در 

ایـران، قدمتـی بسـیار طولانـی دارد و در ایـران باسـتان نیـز 

ز فیـل و فیل‌سـواران در سرزمیـن مـا  می‌تـوان رد‌و‌نشـانی ا

یافـت، هر‌چنـد کـه ایـن حیـوان بومـی کشـورمان نیسـت و آن 

را از هندوسـتان وارد ایـران می‌کردنـد.

روزگاری تنها کارخانه شهر آن‌قدر بر زندگی مردم اثرگذار بود که جراید همه اخبار آتش‌‌سوزی‌‌اش را پوشش دادند

گرفت بوی قند سوخته شهر را فرا
ح واقعه شر

3 مهرماه سال‌1325 است که روزنامه‌ها خبر اتفاقی را که دو روز پیش از آن افتاده است و همه مردم شهر 
در جریان آن قرار دارند، به چاپ می‌رسانند. در حدود ساعت‌‌6عصر روز یکم مهر کارخانه قند آبکوه دچار 
ج از دروازه‌های شهر قرار  که خار حریق می‌شود و ماشین‌های آتش‌نشانی پس از آن راهی منطقه آبکوه )
دارد( می‌شوند؛ یک خبر مهم برای شهری با تعداد کارخانه‌های اندک. روزنامه آزادی درباره این آتش‌سوزی 
گسترده می‌نویسد: »عده زیادی سرباز و نگهبان جهت اطفای حریق می‌روند و با کمال جدیت مشغول 
اطفای حریق که چندین متر از بالای شیروانی کارخانه زبانه می‌کشید، می‌شوند و در ضمن برای حفاظت 
انبار کارخانه که پر از قند و شکر بوده آن قسمت را از کارخانه جدا نموده و ساعت10 حریق از شدت افتاده 
و تقریبا یک بعد از نصفه‌شب به‌کلی خاموش می‌شود. جریده آزادی در گزارش میدانی‌اش می‌نویسد: 
»حدود ساعت‌‌6بعدازظهر یکی از مستخدمین کارخانه در اطاق مباشر فنی که در طبقه دوم کارخانه است 
دودی مشاهده می‌کند و بلافاصله زنگ خطر را می‌نوازد. عمله‌جات و کارکنانی که آن وقت حاضر بوده‌اند، 
ج سالن کارخانه می‌آیند، می‌نگرند که آتش  ریخته و آتش را در اطاق خاموش می‌کنند ولی همین که به خار
خ ندهد، یک  گهان از شیروانی‌ها زبانه می‌کشد. فوری به شهرداری اطلاع می‌دهند و برای اینکه سرقتی ر نا

عده نظامی با یک افسر در کارخانه مانده و به مواظبت می‌پردازند.«

نگرانی‌ها از تأخیر بازسازی ادامه دارد

با گذشت مدتی از حادثه، روزنامه‌ها به‌همین راحتی از کنار کارخانه قند نمی‌گذرند و 
گزارش‌های پی‌درپی جراید از اهمیت این اتفاق در شهر و پیگیری مردم خبر می‌دهد؛ 
البته طبق گزارش‌های مردمی، مسئولان کارخانه به قولی که برای شبانه‌روزی کار 
کردن کارگران داده بودند، عمل نمی‌کنند و فقط روزی شش ساعت عملیات تعمیر و 
ترمیم کارخانه دنبال می‌شود؛ همچنین ماشین‌آلات و وسایل یدکی نیز تا ‌18مهرماه 
به مشهد نمی‌‌رسد و همین شایعات باعث می‌شود جریده آزادی در تحویل گرفتن 
بموقع کارخانه تردید کند و بگوید: »معلوم نیست تا موقعی که وعده داده‌اند، یعنی تا 
آخر آبان، حتی در ماه آذر، کارخانه قند مستعد برای بهره‌برداری بشود و نیز وعده داده 
بودند که در آبان‌ماه مواد اولیه را از چغندرکارها تحویل بگیرند. آنچه زمزمه می‌شود 
نمی‌خواهند به این وعده وفا کنند و می‌گویند باید چغندرها را مالکین از زمین درآورده 

و در روی زمین خودشان سیلو نمایند تا بعد از آن‌ها تحویل گرفته شود.« ظاهرا این 
موضوع بر کشت گندم و جو سال بعد که قرار است در همان زمین‌ها و پس از برداشت 
چغندر کشت شود نیز اثر خواهد گذاشت و با این روند، مشکلات بیشتری از جمله 
کمیابی گندم و جو در سال آینده، گریبان چغندرکاران و حتی شهر را می‌گیرد. همین 
موضوع باعث ورود و پیگیری بیشتر روزنامه‌ها برای حل مسئله می‌شود. البته این 
اعتراضات بی‌پاسخ نمی‌ماند و مهندس فهیمی، رئیس کارخانه قند آبکوه، جوابیه را 
در ‌30مهر به جراید می‌دهد تا ثابت کند که کارگران روزی ‌10ساعت در کارخانه حاضرند 
تا هرچه‌زودتر آن را به بهره‌برداری برسانند و ‌24کامیون ابزار و وسایل به وزن دویست 
تن از بازار مشهد و فریمان تهیه و به کارخانه حمل و نیمی از تعمیرات انجام شده 
است. در بخشی از این نامه آمده است: »راجع به تحویل چغندر نیز جای هیچ‌گونه 
نگرانی نبوده و همان‌طور که وعده داده شده، کارخانه به‌موقع خود چغندر امسال 

را تحویل خواهد گرفت.«

روز موعود فرا می‌‌رسد

این ماجرای نگران‌کننده که بر دیگر فعالیت‌های شهر هم بی‌تأثیر نیست با خبر 
دیگری ختم‌به‌خیر می‌شود. ‌9آبان‌ماه سال‌1325 روزنامه آزادی می‌نویسد: »‌به‌طوری‌که 
اطلاع می‌دهند کارخانه قند آبکوه مشهد زودتر از موعدی که بنا بود شروع به کار 
کند، مشغول کار خواهد گردید و چغندر به‌موقع خود از مالکین تحویل گرفته خواهد 
شد.« یک ماه بعد هم خبر تحویل گرفتن چغندرها توسط کارخانه، کشاورزان نگران 
را خوشحال می‌کند و از سردرگمی بیرون مــی‌آورد. ‌17آذرمــاه بالاخره روز موعود فرا 
می‌رسد و کارخانه قند آبکوه 75روز پس از حریق بهره‌برداری می‌شود و بسیاری از 
مسئولان خراسانی و تهرانی که خود را به مشهد رسانده بودند، در مراسم افتتاح آن 

حاضر می‌شوند تا خودی نشان دهند و در نهایت از مهندسان و کارگرانی که برای 
راه‌‌اندازی کارخانه فعالیت کرده بودند، تقدیر و تشکر می‌کنند. ‌29دی‌ماه هم پیام 
دیگری این بار از سوی کارگران در جراید منتشر می‌شود تا مراتب تشکر خود را به گوش 
مسئولان برسانند. در این پیام آن‌ها از حسن انتخاب مهندس فهیمی که بلادرنگ 
پس از آتش‌سوزی به ریاست این کارخانه منصوب شده است تشکر می‌کنند و در 
ادامه چنین می‌نویسند: »با سرپرستی کامل و تعلیمات و هدایت ایشان توانستیم 
کارخانه را در زمانی کوتاه‌تر از آنچه در برنامه تعیین شده بود حاضر و بهره‌برداری 
گهی خوشحالی کارگران کارخانه را منعکس می‌کند که  کارخانه را شروع نماییم.« این آ
در این آتش‌سوزی بیکار نشده‌اند و می‌توانند همچنان برای معیشت خانواده‌شان 

روی فعالیت یکی از معدود کارخانه‌های شهر حساب باز کنند.

خسارات آتش‌سوزی و گرانی قند

 ظاهرا اتصال سیم‌های برق باعث این آتش‌سوزی می‌شود و به تأسیسات کارخانه صدمات زیادی می‌زند: 
»وسایل برق کارخانه به‌کلی از بین رفته است. ساختمان تقریبا سوخته و ویران و اغلب لوله‌های فلزی ذوب 
شده است. وسائل فولادی کارخانه که آب‌دیده بود به‌واسطه حرارت آب آن گرفته شده و فعلا بی‌مصرف 
است. موتور دیزل و قسمتی از دیگ و وسایل قندسازی و انبار قند سالم مانده است ولی با از بین رفتن 
قسمت اصلی کارخانه این‌ها قابل استفاده نیست.« استاندار به‌خاطر اهمیت موضوع، همان روز به کارخانه 
می‌رود و پس از آن با تلگراف ماجرا را به نخست‌وزیر خبر می‌دهد و بی‌درنگ درخواست نیروی بازرسی و 
تعمیرات برای کارخانه را می‌دهد. نخست‌وزیر هم با این درخواست موافقت می‌کند و اطمینان می‌دهد 
که هیئت فنی مورد‌نظر با هواپیما عازم مشهد خواهد شد. روزنامه آزادی در پایان گزارش میدانی‌، نظر 
گر نظر جناب آقای استاندار  خودش را هم درباره اهمیت این کارخانه برای کشور چنین بیان می‌کند: »ا
عملی شود که امید می‌رود با نظر هیئت فنی که خواهند آمد تطبیق کند و مرکز هم سریعا اقدام نماید و 
ک سریعا حمل‌و‌نصب نمایند تا  آنچه در کارخانه قند آبکوه سوخته و بی‌مصرف شده از کارخانه شازند ارا
نیمه آبان کارخانه تجدید حیات کرده و به کار خواهد افتاد و بعید نیست چنین هم بشود؛ زیرا کارخانه قند 
مشهد و محصول آن به‌تنهایی برابر تمام کارخانجات فعلی قند کشور است و چون کارخانه با چغندرکارها 
تعهد دارد، لابد دولت که ناچار از خرید چغندر است ناچار وسایل به کار افتادن کارخانه را هم تهیه خواهد 
کرد و از این حیث دغدغه نیست.« البته ظاهرا پس از این حریق قند و شکر در بازار مشهد نایاب می‌شود و 
محصول موجود نیز گران‌تر از قیمت واقعی عرضه می‌گردد و حتی مسئله کوپنی شدن دوباره قند در این 

ح می‌شود که همه این مسائل اهمیت کارخانه قند برای شهر را یادآوری می‌کند. شهر مطر

نگرانی برای مهم‌ترین کارخانه قند کشور

با وقوع این حادثه زیر پوست شهر ماجراها و اتفاقات زیادی شکل می‌گیرد. ‌7مهرماه سال‌1325 دکتر‌فرید‌‌لیپ، 
رئیس بانک صنعتی و معدنی ایران، با یک هیئت همراه متشکل از معاون بانک، مهندس سمندری، رئیس 
کل کارخانجات قند کشور، و دو متخصص به مشهد می‌آیند تا کار بازدید و اصلاح کارخانه خیلی زود شروع 
شود. در ادامه فرید‌لیپ با نمایندگان زارعان و مالکان چغندر دیدار می‌کند تا درباره سرنوشت کارخانه با 
آن‌ها صحبت کند. فصل برداشت چغندر نزدیک است و چغندرکاران از سه هفته دیگر محصولات خود را به 
کارخانه می‌آورند که با این آتش‌سوزی همه برنامه‌ها به‌هم می‌ریزد و زارعان نیز سردرگم می‌شوند. در این 
دیدار مدیر‌کل بانک صنعتی اظهار می‌کند: »من اطمینان می‌دهم که در برنامه بهره‌برداری و اجرای عملیات 
کارخانه تغییرات وارد نخواهد شد و از هشت تا 10 هفته دیگر کلیه عملیات بهره‌برداری قند به‌طوری‌که قبلا 
پیش‌بینی شده بود، اجرا خواهد گردید.« فرید‌لیپ این قول را هم می‌دهد که عملیات ترمیم و اصلاح کارخانه 
از همان روز شروع و ماشین‌آلات تعمیرپذیر نیز ترمیم شوند و بخش بازگشت‌ناپذیر آن نیز از سایر کارخانه‌ها 
تأمین شود. همچنین به گفته مسئولان، شش گروه کارگر شبانه‌روز به کار گماشته می‌شوند تا راه‌اندازی به 
تعویق نیفتد و چغندرها ظرف مدت کوتاهی خریداری شود. طبق گفته او، تولید کارخانه قند آبکوه به حدود 
‌10تا‌12میلیون کیلو رسیده است که نقش مهمی در بازار قند ایران دارد و فقدان این مقدار قند و شکر می‌تواند 
برای کشور بحران‌ساز شود؛ البته این دیدار نیز از نگرانی بسیاری از چغندرکارانی که زمین‌هایشان زیر کشت 
این محصول رفته و وقت برداشت چغندرهایشان رسیده است، نمی‌کاهد. جریده آزادی برای آرام کردن‌ این 
افراد در ‌11مهرماه توجیهاتی می‌آورد تا اثبات کند که ماندن چغندر در زمین به نفع کشاورز و ازدیاد محصول 
گر  است: »... البته باید در مهر‌ماه زیادتر از سابق آب بدهند و به این ترتیب می‌توان از مزرعه که در مهر‌ماه ا
گر کنده بشود، چهار تن حاصل همان زمین خواهد  چغندر آن کنده بشود، دو تن حاصلش باشد، در آبان‌ماه ا
بود.« در کنار این فعالیت‌ها مسئولان مشهدی همراه با وقوع این حادثه یک بازپرس از تهران برای بررسی 
علت آتش‌سوزی درخواست می‌کنند و سلحشور، رئیس دادگاه جنحه استان، به این سمت منصوب می‌شود 

تا دلایل وقوع حادثه را بررسی و عاملان احتمالی آن را شناسایی کند.

گرانی و کمیابی 
قند در دوره 
پهلوی اول

سیده نعیمه زینبی| 5 آبان‌ماه سال‌1315 است که مراسم افتتاح نخستین کارخانه مشهد و سومین کارخانه 

قند کشور برگزار می‌شود؛ یک شانس بزرگ برای مشهدی‌ها که اشتغال در یک کارخانه بزرگ و صنعتی 
را تجربه و از بیکاری نجات پیدا کنند. از سوی دیگر چغندرکاری هم به کشاورزی مشهد افزوده می‌شود 
ع به کارخانه  تا مواد اولیه این کارخانه را تأمین کند. تعداد زیادی هم در انتقال این چغندرها از سر مزار
دست دارند. یک شهر در خدمت یک کارخانه است و یک کارخانه در خدمت یک شهر و همین اهمیت 
آن را بیش از پیش می‌کند. از سوی دیگر قند در آن زمان یک محصول استراتژیک و کمیاب است که 
یخ مطبوعات می‌توان اخبار گرانی و  می‌تواند بر معیشت و رضایت مردم اثرگذار باشد و در سراسر تار
کمیابی آن را دنبال کرد. اهمیت این محصول تا آنجاست که وقتی کارخانه قند در سال‌1325 آتش می‌گیرد، 
روزنامه‌ها به همین راحتی از کنار آن نمی‌گذرند و همه اخبار آن -از آتش‌سوزی تا راه‌اندازی دوباره- را 
پوشش می‌دهند. در این نوشته، به سراغ بازخوانی جراید آن زمان رفته‌ایم تا اهمیت و نقش کارخانه 

قند آبکوه را در زندگی اجتماعی و اقتصادی یک شهر یادآوری کنیم.


